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بـيت در     . عشق گمشدة دنياي پرتخاصم امروز است :چكيده اـر عص نـافي از بشـر گرفت اكنون، اص
 ـقوم   ـو نفس سركش خود شده  معناي منفي آن  اـده  اينان با سلطه. اند مدارانه  خـواهي زمينـة    گري و زي

بشـري   هدر دادنِ زحمات دانشمندان در كاستن از آلامِ نابودي محيط زيست و زوال روح انساني و به
اـزه . آورند را فراهم مي يـن        . اي نيسـت  البته اين پديدة ت اـني دسـت بـه چن اـريخي نيـز كس تـة ت در گذش

اـريخي نيـز بـوده     . زدند اقدامات مخربّي مي تـة ت تـند و در گذش انـد كـه بـه     در برابر اينان كساني هم هس
ق و ايثار، تعصب و خودمداري نيروي محركة گروه نخست و عش. انديشند سلامت و سعادت بشر مي

ئـله را بايـد در غلبـة        به نظر مي. شان است انگيزة گروه ديگر در حيات اجتماعي رسـد راه حـل ايـن مس
اـز بـراي پـرورش روح      . دوستانه جستجو كرد گرايانه و طبيعت تفكر انسان اـن از ديرب متصـوفان و عارف

اـ جهـل،     انساني در خود و مريدانشان، به پاك نفسي روي آورده و با سركوب نفس اما اـرزه ب ره بـه مب
اـن و طبيعـت را   . اند پرداخته خشم، بغض، قهر، كبر، كينه، حسد، بخل، كفر و نفاق مي آنان عشق به انس

اـدة پـذيرش عشـق الهـي مـي       جايگزين آن ذمائم مي اـن را آم اـن  . نمودنـد  كردند و خود و پيروانش انس
اـيي   دوستي، نيازمند چنين نقش پرستي و اشاعة انسان امروزي براي شكستن مرزهاي عصبيت و نفس ه

 ـ    . اند است؛ الگوهايي كه بعضاً جان بر سر اهداف انساني خود نهاده  ـشاهزادة تيمـوري هنـد  داراشكوه 
  .از جملة كوشندگان اين راه بود

  
  

صوفيان، عارفان، عشق متصوفانه، داراشـكوه، ايـران، هنـد، الگـوي كهـن،       :كليدي هايواژه
 دنياي نوين
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Mystical Affection in Dara Shikoh’s Works: An Old 
Pattern for the New World 

 
Ataollah Hassani1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Love is the missing phenomenon in today’s world, which is full of conflicts. 

Nowadays, some groups around the world are caught in their ideological and ethnic 

asabiyyah [with its negative - ethnocentric bias - meaning], and rebellious selfishness. 

They, with a sense of domination and greed, prepare ground for destruction of natural 

environment, deterioration of humane soul, and squandering the efforts of scientists in 

reducing human suffering. Of course, this is not a new phenomenon. In the past, there were 

many people doing such malicious actions. Unlike them, there were, and are now, those 

who thought about health and happiness of human being. Bigotry and ethnocentrism acted 

as the pushing force for the first group. But, motivations of the other group were love and 

sacrifice. It seems that, the prevailing of humanist and nature-loving thought to be a 

solution to this problem. Sufis and mystics, far back, for nurturing the human sense in 

themselves and their disciples, made themselves to purify their sensuality by combating 

ignorance, anger, hatred, wrath, pride, enmity, envy, jealousy, infidelity, and hypocrisy. 

They replaced those sins by loving human beings and nature and through this prepared 

themselves to accept God’s love. Modern man, in order to break the boundaries of 

asabiyyah and selfishness and dissemination of humanitarian senses is in need of such 

roles; models who, sometimes, sacrificed their lives for their cause. Dara Shikoh – the 

Timurid prince of India- was among these activists. 

 

Keywords: Sufis, Mystics, mystical affection, Dara Shikoh, Iran, India, old pattern, new 

world 

                                                 
1  Associate Professor, History Department, Shahid Beheshti University, G. C. a-hassani@sbu.ac.ir 
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  مقدمه
تـار عصـبيت و نفـس    اكنون، اصـنافي از بشـر گرف  . عشق گمشدة دنياي پرتخاصم امروز است

گري و زياده خواهي، زمينة نابودي محيط زيسـت و زوال   اينان با سلطه. اند سركش خود شده
. آورنـد  هدر دادنِ زحمات دانشمندان در كاستن از آلامِ بشـري را فـراهم مـي    روح انساني و به

ت مخرّبـي  در گذشتة تاريخي نيز كساني دست به چنـين اقـداما  . اي نيست البته اين پديدة تازه
اند كـه بـه سـلامت و     در برابر اينان كساني هم هستند و در گذشتة تاريخي نيز بوده. زدند مي

تعصب و خودمداري نيروي محركة گروه نخسـت و عشـق و ايثـار،    . انديشند سعادت بشر مي
  . شان است انگيزة گروه ديگر در حيات اجتماعي

و عارفان او را در زمـرة باورمنـدان   براي ورود به جمع متصوفان  1تلاش محمد داراشكوه
. انـد  گفتماني قرار داد كه عشق و ايثار را براي حيات فكري و اجتماعي خود سرمشـق گرفتـه  

نفسـي   سالكان اين طريق از ديرباز براي پرورش روح انساني در خود و مريدانشـان، بـه پـاك   
هر، كبر، كينـه، حسـد،   روي آورده و با سركوب نفس اماره به مبارزه با جهل، خشم، بغض، ق

كردند  آنان عشق به انسان و طبيعت را جايگزين آن ذمائم مي. اند پرداخته بخل، كفر و نفاق مي
  . نمودند و خود و پيروانشان را آمادة پذيرش عشق الهي مي

اكنون كه برخي آدميان، مغرور به ابزار قهريه، روح انساني را مكـدر سـاخته و مظـاهر    
انـد، از جنبـة انسـاني، سـودمندي راه كسـاني همچـون حـلاج،         نداختـه تمدني را بـه خطـر ا  

كوش دنياي تصوف و عرفان ـ كه بـه    القضات همداني، مولوي و داراشكوه ـ محقق سخت  عين
دوسـتي و سـازگاري    شدند تا بـه افـزايش حـس نـوع     عشق الهي و وحدت اجتماعي متوسل مي

  . شود اجتماعي ياري رسانند، آشكار مي
كه عشق گمشدة بشر امروزي است، براي حل مسئلة گمشدگي انسان كنـوني،   با اين فرض

هاي بشردوسـتانة گذشـتگان و بازتوليـد مناسـب آن و مهـار       اي جز بازگشت به آموزه چاره
انسـان امـروزي بـراي    . چه، آزموده را آزمودن خطاسـت . گرايي و خودمداري نيست تعصب

                                                 
. م1659 آگوسـت  30و  1615مـارس   20برابـر بـا   . ق1069ذيحجـة   22و كشتة  .ق1024صفر  29داراشكوه متولد    1

دربـارة تولـد او چنـين آمـده     . ق1024هاي جهانگير ـ پدربزرگ داراشكوه ـ در ذيل حوادث سـال     در يادداشت. است
پهر از شب گذشته، مطابق شب دوشنبه بيست و نهم صفر به طالع قوس در خانة بابا خـرمّ   دو: تولد داراشكوه«: است

اميد كه قدم او درين دولت ابد پيونـد  . او را داراشكوه نام نهادم. ، از دختر آصف خان پسر تولد شد]شاه جهان بعدي[
، توزك جهـانگيري : جهانگيرنامه، )1359( نورالدين محمد جهانگيرگوركاني: نك» .دش مبارك باشدو بر پدر اقبال من

  .160انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص : تهران ،به كوشش محمد هاشم
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. دوسـتي نيازمنـد الگوهـايي اسـت     سـان پرسـتي و اشـاعة ان   شكستن مرزهاي عصـبيت و نفـس  
داراشكوه از جملة كوشـندگان و  . اند الگوهايي كه بعضاً جان بر سر اهداف انساني خود نهاده

  . باختگان اين راه بود جان
به » عشق«و » محبت«اين تحقيق، با روش تاريخي و رويكردي توصيفي و تحليلي به موضوع 

نگرد و درصدد است طرح اين پديده را در آثار  ان ميهاي تصوف و عرف مثابه ركن اساسي آموزه
كنندة نظر متصوفه و عرفاي ايراني و هندي بوده است، مورد كنكاش قـرار   داراشكوه كه منعكس

  . ويژه آثار خود داراشكوه، خواهد بود ابتناي كار بر ادبيات تحقيق و منابع عصر به. دهد
  ادبيات تحقيق

كساني كه به ترجمه و تصـحيح آثـار او   . ي انجام شده استدربارة داراشكوه تحقيقات متعدد
در . انـد  اند، معمولاً مقدمة خود را به شرح زندگاني و معرفي آثـار او اختصـاص داده   پرداخته

زبان فارسي دكتر تاراچند و محمدرضا جلالي نـائيني و سـيدمخدوم رهـين كـه بـه ترتيـب       
او را تصحيح حسنات العارفين و  نكَهت مندكاپُو  مجمع البحرينو  نما رسالة حقو اوپانيشاد 

همين كار را مترجمـان و مصـححان   . اند اند، به زندگي، افكار و آثار داراشكوه پرداخته كرده
محققاني هم كه دربارة زندگي داراشكوه كتـاب تـأليف   . اند ها انجام داده آثار او به ديگر زبان

انـد   كساني هم مقالاتي پديـد آورده . اند را نوشته تري جزئيات زندگي او اند، با نگاه جامع كرده
نويسنده ضمن گرامي داشتن تـلاش  . كه به انديشة متصوفانه و عرفاني داراشكوه اختصاص دارد

پردازد و  همة اينان، به ضرورت زمانه، به وجه ديگري از حيات علمي و انديشة داراشكوه مي
را در آثـار او بررسـي   » عشق متصـوفانه «گاه اي به روش تحقيق داراشكوه، جاي علاوه بر اشاره

تواند به مثابه الگويي بـراي زنـدگي اجتمـاعي روزگـار مـا قـرار بگيـرد كـه          كند كه مي مي
  . هاي بارز آن گشته است دنياپرستي و عصبيت و خودمحوري از نشانه

 داراشكوه و رويكرد روشي او

شخصـيت  ... «قانونگو او را . بودداراشكوه پژوهشگر تيزبينِ تصوف و عرفان اسلامي و هندي 
كـه بـا هـدف انطبـاق دادن اسـلام بـا       ]... دانـد  مـي [اي  محوري جنبش بزرگ مذهبي و ادبي

او با روشي تطبيقي ـ انتقادي از متون اصلي و تـاريخ    1.»هاي معنوي هند صورت پذيرفت سنت
                                                 

1  Kalika-Ranjan Qanungo (1935), Dara Shukoh, V. 1, Calcutta: M. C. Sarkar & Sons, Ld., p. X. 
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ه گفتة خـودش، در  ب. آوري و تحليل و تفسير كند هاي خود را جمع برد تا داده شفاهي بهره مي
آن . اين ادعا از وجهي مقرون به صحت اسـت . داشت» غرضانه بي«ترجمه و تحقيق رويكردي 

پرداخـت،   هنگامي كه او به تحقيق در درون گفتمان جامع عرفان اسلامي و عرفان هندي مـي 
اما زمـاني كـه رو در روي مخالفـان متشـرع و زاهدمشـرب قـرار       . غرضانه داشت نگاهي بي

آزمايي انديشة مخالف مورد نظرش نبود و بـا حكمـي پيشـيني دربـارة آنهـا       راستي گرفت، مي
گرايي و  كرد و گمان داشت كه بيراهگي گفتمان زهدمحور، از دنياخواهي و نفس قضاوت مي

  .خيزد بهشت جويي متشرعان برمي
  مشرب عرفاني داراشكوه
نـوردد و بـا    مĤبانـه را درمـي   اش، مرز ايمان و كفر شريعت گفتماني داراشكوه در بررسي درون

ميـر و اسـتادش    اي كـه بـه پيـرش ميـان     اي كه به سلسلة قادريه و دلباختگي همه سرسپردگي
داند و بارهـا در   خودي مي ها و اديان الهي و غيرالهي را نيز ملاشاه دارد، عارفان ديگر طريقت
   1.كند ا ستايش ياد ميب» عرفاي هنود«هاي غير از قادريه و  اشعار و آثارش از پيران طريقت

الـدين   او از شيوخ سلسلة صفويه، از شـيخ صـفي  . البته در اين ميان يك استثناء وجود دارد
هـاي او   گيري حكومت مغولان هند مديون مسـاعدت  اردبيلي گرفته تا شاه اسماعيل كه شكل

يازده  كه در آن به شرح حال چهارصد و حسنات العارفينويژه  بود، در هيچ يك از آثارش به
بعيـد نيسـت كـدورت    . نفر از بزرگان شريعت و طريقت پرداخته، ذكر نـامي نكـرده اسـت   

سياسي ناشي از درگيري بر سر قندهار بين صفويان و تيموريان هند او را از توجه بـه خانـدان   
  2.صوفي صفوي و ذكر نام بزرگان ايشان باز داشته باشد

و گريخته انتقاداتي بر برخي سـالكان   محور كه جسته داراشكوه، برخلاف گفتمان عرفان
او آشـكارا  . در برابرِ گفتمان مقاومت، ايستاري مخـالف و تحكمـي داشـت    3كرد، آن وارد مي

نمـود و هرچـه بـه دوران     اش قرار داشتند، محكـوم مـي   كساني را كه در برابر گفتمان فكري
                                                 

مؤسسـة تحقيقـات و   : با تصحيحات و مقدمة سيدمخدوم رهـين، تهـران   حسنات العارفين، ،)1352( داراشكوهمحمد    1
  .و بعد 53، 50-49ص ص، .انتشارات ويسمن

  : نك. له بوده استئخود داراشكوه نيز به عنوان فرمانده نظامي اعزامي به قندهار، مستقيماً درگير اين مس   2
Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, pp. 69-90; Riazul Islam (1970), Indo-Persian Relations, Tehran: 
Iranian Culture Foundation, p. 114. 

طلبـي و   فرصـت » الوقـت،  صوفي بايد كه ابوالوقت باشـد، نـه ابـن   «داراشكوه با نقل سخن ابوبكر واسطي كه گفته بود    3
  . 19، ص حسنات العارفينوه، داراشك: نك. كند تمايلات دنياخواهانة برخي صوفيان را محكوم مي
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در . كـرد  رخورد ميشد، نسبت به گفتمان مخالف تند و تيزتر ب تر مي جامعيت فكري نزديك
خاسـتگاه چنـين   . خـورد  جاي جاي آثار داراشكوه، نقد گزندة او عليه مخالفان به چشـم مـي  

اش جست كه بر عشق الهي و بـه تبـع آن    پنداري طريق باوري و راست داوري را بايد در عرفان
 نگرد و حاضر نيست همچون مانع مي» ديگري«باوري كه به . عشق مخلوقات الهي استوار بود

  . از آن عبور كند بلكه تلاش در تنبيه و تغيير او دارد
استوار بـود كـه اولـي نـاظر بـر بـاور       » صلح كل«و » توحيد«مشرب عرفاني داراشكوه بر 

وحدت وجودي او و دومي ناظر بر عقيده به لزوم وجود تعادل و توازن در حيـات اجتمـاعي   
و مـانعي  » تعصـب، «ب را عامل توليد او مذه. شوند مخلوقات الهي بود كه مظهر او قلمداد مي

  :گفت دانست و مي مي» صلح كل«براي 
 نبَود به جهان نكوتر از مشـرب هـيچ
 توحيد گزين و صلح كل پـيش بگيـر

  

 بايد كـه تـو را بـود جـز او مطلـب هـيچ        
 1بگــذار تعصـــب كــه بــود مــذهب هــيچ

 

  هاي سياسي ـ اجتماعي زمينه
داراشـكوه از  . آورد سـتان و دشـمناني پديـد مـي    شرايط اجتماعي و فكري هركس، براي او دو

هـاي معـارض او را در معـرض     ايـن نقـش  . سويي اهل قدرت و از سـويي اهـل طريقـت بـود    
و پيران  2)ص(جز حضرت رسول. داراشكوه اهل مداهنه نبود. داد هاي متفاوت قرار مي قضاوت

نـام كسـي از اهـل     3نـد، ا اش قرار گرفته طريقت كه به دنياي شعر او گام نهاده و مورد تكريم
  :گويد چنانكه مي. قدرت بر زبان قلم او جاري نشده است
ــا ــانم گوي ــد زب ــر نش ــدح بش  در م

  

ــا       ــق را جوي ــر ح ــود غي ــو نب ــانم چ  4ج
 

                                                 
 . 188ص  نشر نويد،: تهران ،، به كوشش محمدحسين حيدريانديوان داراشكوه، )1364( محمد داراشكوه   1
  :او دانسته و با توسل به علم جمل، اين پيوند را نشان داده است» عكس رخ«رخ خدا و » خال«داراشكوه پيامبر را    2

  معلوم شود شوي چو در حال بزرگ    بر روي خدا بود يكي خال بزرگ
  احمد ز احد بود به چل سال بزرگ    گويم باالله كه چنان است به تو مي

  ). 206 ،202، 198صص، همان(
عبدالقادر گيلاني، بهاءالدين نقشبند، ميان مير، و ملاشاه از جمله پيراني هستند كه داراشكوه از ايشـان در اشـعارش      3

 -146، 115-114، 111، 108-106ص ص ـ، ديوان داراشكوهداراشكوه، : نك. اخته استنام برده و به ستايش آنان پرد
كي توانم گفت من : گويد داند و مي او مي» سگ آستان«او هنگام مدح عبدالقادر گيلاني، خود را نه مريد، بلكه . 148

  .)146همان، ص (. قادري باشد سگ اين آستان/ خود را مريد 
  .177، ص وهديوان داراشكداراشكوه،    4
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اشاره كرده كه آن هم هنگام يادآوري زمانـة يكـي از اهـل    » اكبرشاه«او تنها يك بار به 
آن است كه از خويشـاوندان خـود   وجود شعري در ديوان داراشكوه حاكي از . طريقت است

  : رضايت خاطر نداشته است
 نديدم از جــهان از كـس وفـايي
 شدم بيمار جز حق كس نپرسـيد 
 1مرا ايـن اقربـا مارنـد و عقـرب

  

ــدل ديــدم جفــايي   وفــا كــردم ب 
ــنايي   ــدارم آش ـــق ن ـــواي ح  س
 2بود لطف تو زخمـم را دوايـي  

ه قتـل داراشـكوه شـد، نشـان داد كـه      هاي جانشيني كه منجر ب رويدادهاي مربوط به جنگ 
تـوار نبـوده      . انـد  برادران و كساني از اهل قدرت كه مدعي دوستي با او بودنـد، در ادعـاي خـود اس

هـاي معـارض را نگـران     اش، نيز متشرعين و طريقت موقعيت طريقتي او و شيوة تفكر متساهلانه
ر تأسيس آيين نو كه معـروف بـه   ويژه آنكه مخالفان او، تجربة جدش اكبرشاه را د به. ساخت مي

تـند كـه پيامـد     بود، در تجربة اخير تاريخي خود داشتند و مـي » دين الهي« گرايـي  »وحـدت «دانس
دهند، به افزايش مشاركت  اي كه اكثريت جمعيت آن را برهمنان تشكيل مي داراشكوه در جامعه

  . خواهد انجاميد هندوان در امور سياسي و اجتماعي و كاهش قدرت و نفوذ اجتماعي ايشان
او در چهل و سه سالگي به وليعهدي . داراشكوه با معيار سالمندي امروزي، جوانمرگ شد

بـرد،   برگزيده شد و براي مقام سلطنتي كه بنابر خواستة پـدرش ـ شـاه جهـان ـ بـه ارث مـي       
هاي جانشيني كـه دو   درگيري. محسود برادرانش قرار گرفت و با عصيان ايشان مواجه گرديد

سـرانجام،  . گرفت كه هنوز شـاه جهـان پادشـاه بـود     ل به درازا كشيد، در حالي صورت ميسا
او كــه ســه ســال . شــد ).م1707- 1618/ .ق1027- 1118(پيــروزي نصــيب اورنــگ زيــب 

. تر از داراشكوه بود، پدرش را زنداني كرد و بـرادرش داراشـكوه را بـه قتـل رسـاند      كوچك
يت داراشكوه فقط ناشي از شكسـت در جنـگ   جاست كه محكوم نكتة جالب توجه در اين

بلكه، اورنـگ زيـب كـه رويكـردي     . گر آن باشد توجيه» الحقُ لمن غلَبَ«نبود كه مثلَِ سائرِ 
بـا  3متشرعانه به امور داشت و مخالف سياست عام شمول و متساهلانة جـدش اكبرشـاه بـود،   

داراشـكوه مرتكـب ايـن قتـل      آويز قرار دادن فتواي علما مبني بر ارتداد و كفر عقيـدتي  دست
او در يكي از . توان ملاحظه كرد هاي داراشكوه مي انعكاس نظر متشرعان را در نوشته. گرديد

                                                 
  .»اقارب«، لغت نامة دهخدا: نك» .الاقارِب كالعقارِب«اي است به مثل ساير  اشاره   1
  .173، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    2

3   Andre Wink (2009), Akbar, Oxford: Oneworld Publications, p. 108. 
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  :گويد رباعياتش مي
ـــي آزارم ـــو از پ ـــتي تــ ـــر گف  كاف
 پســتي و بلنــدي همــه شــد همــوارم

  

 ايـن حـرف تـو را راسـت همـي پنــدارم       
ــت دارم   ــاد و دو مل ـــذهب هفت ــن م  1م

 

 جبهة مخالف گيري شكل

آن .) ق1065(كرد و پس از سه سال  حسنات العارفينداراشكوه شروع به تأليف . ق1062در سال 
اي از  اي از تفكـر صـوفيانه و مرتبـه    بنابر نوشتة خودش، در اين هنگام به مرحلـه . را به پايان برد

. پردازد فير او مياي از مخالفان در برابرش شكل گرفته و به طعن و تك عرفان رسيده بود كه جبهه
تـه و  » توحيد صرف«او كه در سن سي و هشت سالگي بوده و جز به  از روي وجـد و  «نظر نداش

يابد كه  زده است، در برابر خود كساني را مي از او سرمي» ذوق، اكثر كلمات بلند حقايق و معارف
ارگيري صفات توهين از شدت و حدتي كه داراشكوه در به ك. اند داده گفتمان متفاوتي را شكل مي
او . توان به ميزان نفوذ آنان در فضـاي آن روزگـار پـي بـرد     مي 2دهد، آميز براي مخالفان نشان مي

  : نويسد ضمن تقبيح و تحقير مخالفان، به نحوة مقابلة خود نيز اشاره كرده و مي
حلاوت از كوتاه بيني در صدد طعن و  پست فطرتان دون همت و زاهدان خشك بي

بنابر آن، به خاطر اين فقير رسـيد كـه آنچـه از كبـراء     ].... ند[شد انكار ميتكفير و 
سخنان بلند كـه آن را متشـابهات و شـطحيات نامنـد،     ... موحدان و بزرگان عارفان 

با آنچه از عارفان اين وقت، خود شنيده جمع نمايد تا حجـت قـاطع و   ... صادر شده 
موسي صفتان و ابـوجهلان محمـدي    برهان ساطع بر دجاجلة عيسي نفسان و فراعنة

نام نهاد تا صـادقان سـلوك را حجـت و    ... و آن را حسنات العارفين ... مشربان باشد
   3.سند باشد و زبان طاعنان از سرزنش كوتاه گردد

را به سامان رساند، در مقدمـة آن بـه    اوپانيشاد نيز كه داراشكوه ترجمة. ق1067در سال 
اي كـه   كننـد؛ حربـه   خداشناسـان و موحـدان را تكفيـر مـي     اشاره كرد كه» جهلايي«وجود 

  4.اند از ديرباز عليه سالكان راه حق به كار برده» ملايان«
                                                 

  .209، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    1
  .)104، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، ( اند چون دل خراب داشته بيمار كرده/ به اين خران  اي قادري چه سود نصيحت   2
  . 3-2ص ص، حسنات العارفينداراشكوه،    3
  :داراشكوه به دار كشيده شدن حلاج را بهانة تازش به مخالفان قرار داده و گفته است   4

  رسيد حق گفت حسين و بر دار    ز ابليس به بوالبشر چه انكار رسيد
  با هر ولي و نبي كه آزار رسيد    از شومي و شرّ نفس ملايان است

  .191، ص ديوان داراشكوه، )1364( داراشكوهمحمد : نك
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آورد و ضـمن موحـد خوانـدن علمـاي      به قلم مي» وحدت عيان«او هندوستان را با صفت 
قت كـه  جهلاي اين و... «: نويسد تازد و مي ظاهري و باطني قديم هند، به علماي زمان خود مي

اند و در پي قيل و قال و آزار و تكفيـر خداشناسـان و موحـدان افتـاده،      خود را علما قرار داده
جميع سخنان توحيد را كه از فرقان حميد و احاديث صـحيح نبـوي صـريح ظـاهر اسـت، رد      

   1.»نمايند و راهزنان راه خدايند مي
 2انـد،  س خويش و عمل شيطانيداراشكوه، علاوه بر زاهدان و ملايان كه از نظر او اسير نف

و داراي انواع صفات ذميمه همچون خودنمايي، نفاق، ريا، كفرِ درون و پـرداختن بـه ريـش و    
گـي  »حوصـله  بـي «ي كـه او را بـه   »نادانـان «انـد و  »جهل«از آنهايي كه دچار  3دستار هستند،
عرفاني او، بهشـت   و با اينكه در شيوة 4كند عنوان مخالفان راه خود ياد مي كنند، به محكوم مي

جـا   در تاختن به مخالفان، آن 5داند، خواهي را دون شأن عارف مي مورد توجه نيست و بهشت
  :كند را به شرط عدم حضور ايشان، محل آرامش و آسايش قلمداد مي

ــت آن ــد   بهش ــي نباش ــه ملاي ــا ك  ج
ــلا    ــور م ــود از ش ــالي ش ــان خ  جه

  

ــد     ــايي نباشــ ــث و غوغــ ــلا بحــ  ز مــ
 6اشــــــدز فتواهــــــاش پــــــــروايي نب

  

علاوه بر متشرعين، نفوذ جنبش سياسي نقشـبنديه را نيـز در ايجـاد فضـاي مناسـب بـراي       
هـاي   ايـن جنـبش، در جنـگ   . بازگشت به اسلام متشرعانه و بنيـادگرا نبايـد ناديـده گرفـت    

اسـلام  «اي مخالف افكار داراشـكوه مبتنـي بـر     جانشيني تأثيرش را گذاشت و در نتيجه رويه
                                                 

كتابخانـة  : تهـران  ،)1356(، به سعي و اهتمام تاراچند و محمد رضـا نـائيني   2، چسرّ اكبر: اوپانيشاد ،داراشكوهمحمد    1
   .سه و چهار صص ،طهوري

در نمونة ذيل خطاب او به متشرعيني است كه حب دنيا . در تقبيح مخالفان فكري خود اشعار بسياري داردداراشكوه    2
  :و نفس پرستي، آنان را، با وجود علم خوب، به عمل شيطاني واداشته است

  چون نكردي به نفس خويش مصاف    زاهدا با وجود چندين لاف
  ـلق گـزافچـند گويـي مـيان خ    حب دنيا پر است اندر دل

  فـعل با قـول تو تـمام خلاف    علم خوب وعمل چوشيطان است
  )137، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (

  .135، 134، 127، 83ص ص، ديوان داراشكوهداراشكوه،    3
  .215، 209، 204 -203، 193، 191، 147، 134، 127، 114، 104-103، 83ص ص، همان   4
  مرا بهشت اكبرچون هست     گرديد مرا بهشت، دوزخ   5

  ايم هر دو همسـر ما و تو نه    بگذر ز خيال ما تو زاهد
  .)114، ص همان(

  .105-104ص ص، همان   6
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كه، همان طور كه گذشت، داراشكوه  درحالي 1.زيب پيش گرفته شد رنگتوسط او» بنيادگرا
  . در آثارش از بزرگان نقشبنديه نام برده و از ايشان به بزرگي ياد كرده است

  داراشكوه و دنياي طريقت و توحيد
فرض وجود، نقطة پايـاني يـك فراينـد و     طبعاً ارتداد و كفر، به. الحاد بهانة قتل داراشكوه بود

همراه اردوي شاهي به كشـمير  . م1634./ ق1044داراشكوه كه در سال . است» شدن« جريان
مير در لاهور داشـت،   رفت، در ديداري كه با پدرش شاه جهان، در ميان راه از خانقاه ميان مي

مير قرار گرفت و بعد از آن شـروع بـه مطالعـه     تحت تأثير فضاي خانقاهي و شخصيت ميان
نج سال بعد، از بيست و پنج سالگي بـا آگـاهي و اختيـار و در كنـار     او پ 2.دربارة تصوف كرد

و در دهـة   3هاي حكومتي و نظامي، به دست ملاشاه وارد طريقـت قادريـه گرديـد    مسئوليت
كبراء موحدان «آوري شطحيات  به جمع 4»كتب اهل سلوك و طريقت،«پاياني عمر، ملول از 

                                                 
اي بود كه سـيد احمـد سـرهندي مشـهور بـه       نويسد كه اورنگ زيب نتيجة جنبش سياسي اشتياق حسين قرُشِي مي   1

. خواست اسلام بنيادگرا را احيـاء كنـد   آن بود و ميرهبر نقشبنديه آغازگر .) م1624./ ق1034 وفات(مجدد الف ثاني 
زيرا در جنگ جانشيني كاملاً از نفوذ نقشبنديه بهره برد و زماني كه به تخت سلطنت جلوس كرد، نشان داد كه خود 

  :نك. مزبور است» مجددي«نقطة اوج سياسي جنبش 
Ishtiaq Husain Qureshi (1972), Ulema in Politics, Karachi: Ma’aref Ltd., pp. 98, 104. 

ماري شيمل معتقد است كه اگرچه محققان جديد در ميزان تأثير سيداحمد سرهندي كه مخالف اصلاحات دينـي   آن
گمان در  او از اورنگ زيب، بي نقشبندياند، ولي حمايت جانشينان  اكبرشاه بود، در امپراطوران مغول هند اغراق كرده

  :نك. سرنوشت داراشكوه مؤثر بوده است
Annemarie Schimmel (1975), Mystical Dimensions of Islam ,Chapel Hill: The University of North 
Carolina Press, pp.367-8.  

تواريخ هندو و سيك هندوستان، در قرن هفدهم، غالباً، توجهشان را معطوف به تعقيـب و آزار رعايـاي غيرمسـلمان    «
هاي هندوان و تخريب معبدهاي ايشان را  دستور بستن مدرسه. م1669رنگ زيب در سال او.... اند توسط مغولان كرده

اي بـراي تفتـيش    او جزيه را كه توسط اكبرشاه لغو شده بود، دوباره بـراي نامسـلمانان برقـرار كـرد و اداره    . صادر كرد
  : نك» .ن خود تحميل نمايدگرايانه را بر رعاياي مسلما اندازي نمود تا بنيادگرايي سنّي اخلاقي، از نو راه

W. Owen Cole and Piara Singh Sambhi (1972), The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices, 
London: Routledge & Kegan Paul, pp. 3, 34. 

2   Tasadduq Husain (July-August 2002), “The Spiritual Journey of Dara Shikoh,” Social Scientist, Vol. 
30, Nos. 7-8, p. 56. http://www.jstor.org /stable/3518151. Quoting from: Kalika Ranjan Qanungo 
(1952), Dara Shukoh, I, second ed., Calcutta, pp. 72-73[In the first edition 1935, 98-104]. 

سـعادت ارادت  ... و پنجاه هجري كه به كشمير جنت نظير رفته بود، به جاذبة عنايت الهـي   در سنة هزار] فقير كه[«   3
اكمل كاملان و زبدة عارفان و استاد استادان، پير پيران، پيشواي پيشوايان، موحد حقايق آگاه، حضرت ملاشاه سـلّمه  

  . ارص سه و چهص، سرّ اكبر: اوپانيشادداراشكوه، : نك» ....االله تعالي دريافت
در اين ايام كه سال يك هزار و شصت و دوي هجري ... «: به اين نكته اشاره كرده است حسنات العارفينداراشكوه در ابتداي    4

 داراشـكوه : نـك » ....و سال سي و هشتم از ولادت اين فقير، خاطر بالكليه از كتب اهل سلوك و طريقت ملـول گرديـده بـود   
  .2، ص حسنات العارفين، )1352(
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اش بـدان   العة تطبيقي اديان كه از ابتدا توجـه پرداخت و متعاقب آن به مط» و بزرگان عارفان
او در پي يافتن منبع مشترك تمام كتب آسماني بود كـه از آن  . تر شد معطوف شده بود، راغب

داراشكوه تفسير واقعي قرآن كريم را در چهار  1.ياد شده بود» ام الكتاب«در قرآن كريم با نام 
كه تشنگي او را در رسيدن  2يافت) اتهربن بيدرگ بيد، ججربيد، سام بيد و (كتاب آيين هندو 

  . كرد رفع مي» صلح كل«و » توحيد«به 
» قـادري «آشنايي با ملاشاه در كشمير، پيوستن او به طريقت قادريه و اختيار تخلص شعري 

يـابي او بـه    اش با پندتان و سنياسـيان، در ايـام حكومـت بنـارس دسـت      را سبب شد و آشنايي
ناميد، ممكن نمود و او  مي» منتهاي مطلب جميع اولياءاالله«و » صة توحيدخلا«اوپانيشاد را كه 

پيمودن اين دو مسير، رقباي او را در حوزة قـدرت بـه ايـن     3.را به دنياي عرفان هند وارد كرد
داوري رساند كه او فاقد كفايت لازم براي مديريت سياسي است و متشـرعين و در رأس آنهـا   

  . متقاعد كرد كه او را اعتقادات كفرآميز از راه برده استبرادرش اورنگ زيب را نيز 
آشنا است و - در اين دنيا، پيرِ طريقت است كه غايت. دنياي طريقت، دنياي سرسپردگي است

در . كنـد راه چگونـه بايـد پيمـوده شـود      رود و اوست كه تعيين مي داند كه مريد به كجا مي مي
اشكوه، از بيست و پنج سالگي تا حدود سي و هشت دار. دنياي طريقت، چون و چرا جايي ندارد

در اين مدت بـه شـناخت خـود از طريقـت     . سالگي غرق تحقيق و تمرين در فضاي طريقت بود
او شـيفته و عاشـق مشـايخ طريقـت و عارفـان      . عمق بخشيد و تأليفاتي بر ادبيات طريقتي افـزود 

  :گفت دانست و مي عنوي خود ميو پرتو افكن راه م 4»نما آئينة حق«حقيقت بود و ايشان را 
 هرجا كه بود شيخي، ديوانة او باشـم

  

 5هرجا كه بـود شـمعي، پروانـة او باشـم     
  

  
شيفتگي او به اولياءاالله و پيران طريقت، متأثر از باور وحدت وجودي، به حدي بود كـه  

  : نويسد چنانكه مي. نخستين تأليف خود را به گزارش شرح احوال آنان پرداخت
                                                 

1   Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, P. XI. 
  .ص سه و چهارص، سرّ اكبر: اوپانيشاد، )1356( داراشكوه   2
   .144-143 صص، همان   3
  آئينة حق نماست جان عارف  ز اغيار خـدا نگاهـبان عارف   4

  . )206، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، ( آستان عارف ملائكبوسند   ترست بيان عارف از وصف فزون
، ترجمه محمد داراشـكوه بـه سـعي و    سرّ اكبر: اوپانيشاد» حيات و آثار داراشكوه،«، )1356( محمدرضا جلالي نائيني   5

داراشـكوه  . الاوليـاء   هًْسـكين بـه نقـل از    207كتابخانة طهوري، ص : تهران ،اهتمام تاراچند و محمدرضا جلالي نائيني
  .نامد مي »حق نما آئينة«عارفان را 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
10

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-456-fa.html


 1397تابستان ، 37، شمارة دهمال س، مطالعات تاريخ اسلام  56

فقير را كمال اخلاص و بندگي با اين طايفة عليه بوده، روز و شب جز ذكر  چون اين
از ايـن  . دانسـت  و معتقدان ايشان مي] كذا[ايشان فكري نداشت و خود را از مشتاق 

زيرا، اگر كسـي را  . جهت به تحرير شمه از احوال سعادت اشتمال ايشان مشغول شد
... دارد وي و گفتگوي او خوش ميوصل دوست ميسر نباشد، خاطر را به جست و ج

من احَب قوماً فهَو منهم، يعني كسي كـه دوسـت   : صلعم فرمودند] چنان كه پيامبر[
 1.دارد جماعه پس او از آنهاست مي

و ملاشاه تـأثيري اساسـي در تفكـر عرفـاني و رويـة      .) ق1045مرگ (مير  از پيران، ميان
مدح كسي از اهـل قـدرت نداشـت، ايـن دو را بـه       او كه عادت به. طريقتي داراشكوه داشتند

  :ستود بزرگي مي
 چون خدا و صاحب من پير هست
 هر كه شه را ديد كعبه را نجسـت 
 حضرت ملاشـه اسـت آن پيـر مـا    
 هــر مســي را زر كـــند ارشـــاد او 
 شاه را چون قادري محكـم گرفـت

  

ــت     ــمير هس ــرت كش ــن حض ــة م  كعب
ــت    ــأثير هس ـــن ت ــش اي ــاه روي  در نگ

ــا  ــد خ ــو مري ــت ك ــر هس ــان مي  ص مي
ـــير هســـت  ـــقر او اكسـ ــان را فـ  طالبـ
 2هــر كــه را ديــدار حــق تقــدير هســت

، حضرت بـاري  .)ق1062مرگ (شيخ فريد  3،.)ق1052مرگ (شيخ شاه محمد يميني بري  
، از جملـه  .)ق1064ملاقات با داراشكوه (، شاه محمد دلربا و سليمان مصري .)ق1062مرگ (

اند و يا از دور و نزديك با او تماس داشـته   ادي داراشكوه بودهافرادي هستند كه يا در مقام است
  4.اند شان بر او تأثير گذاشته»خوارق و كرامات«و با 

دانسـت و   و بعد از پيامبر برتر از همگان مـي » حجت روي زمين«داراشكوه اولياء االله را 
ه امن و امـان جامعـة   ستود ك هايي مي آنان را ماية قوام و دوام هستي قلمداد كرده و به ويژگي

نزديك به خدا، بـزرگ، محـرم، كـريم،    : انساني و رستگاري آدمي در گرو تخلق به آنهاست
نياز، فاضل، كامل، عالم، حليم، خليق، شجاع، سخي، با لطافت زبـان، بـا حسـن     عالي همت، بي

                                                 
  .3-2صصمدرسه اگره، : اگره ،به اهتمام مستر بيل، الاولياء  هًْسفين، )1853( اشكوهمحمد دار   1
  . 87، 78، 72 -71هاي  و موارد مشابه ديگر در صفحه 68-67 ص، صديوان داراشكوهداراشكوه،    2
يـة او دارد بـا   اش غزلـي در مرث  داراشكوه با شيخ شاه محمد يميني كه مجاور كعبه بوده، مكاتبـه داشـته و در ديـوان      3

آقاي حيدريان كه ديوان داراشكوه را به چاپ . چون سفر فرمود شيخ بحر و بر/ چون نباشد آسمان با چشم تر : مطلعِ
داراشـكوه،  : نك. رسانده، به خطا احتمال داده است كه اين غزل به مناسبت مرگ ملاشاه بدخشاني سروده شده باشد

  . 112-111ص ص، ديوان داراشكوه
  .77 -75، 73-72، 69، 67، 64-62ص ص، حسنات العارفينكوه، داراش   4
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  1.ه خلقخلُق، تازه روي، با سخاي نفس، قليل اعتراض، عذرپذير، داراي شفقت تام نسبت به هم
بنـدي، دراويـش را بـه     او در يـك دسـته  . دراويش در نزد داراشكوه جايگاه بالايي داشتند

داراشكوه دراويش را قـادر   2.كرد چهار دسته شامل عارف و عاشق و موحد و محقق تقسيم مي
دانسـت و بـراي ايشـان، حتـي پـس از       به انجام هر كارِ مشكل و آنان را مرهم هر ريش مـي 

 گويد قائل بود، چنانكه مي» تصرف«مرگ، قدرت:  
 هر كار كه مشكل است درويش كند

 اش افزايـدچـون فوت شـود تصـرف
  ج

 نهـد كـه او ريـش كنـد    3]به دلـي[مرهم 
 5كنــد 4]بــيش[شـمشـــيرِ برهـــنه كــار را

اند و بر او تـأثير   اند كساني كه ارتباط مستمري با داراشكوه داشته از عرفاي هنود نيز بوده 
ي هنود دانسـته و سـخن بابـالال را    »اكمل عرفا«منديه را از  داراشكوه، كبير و بابالال. ندا نهاده

باشد كه حق تعالي  در هر قومي عارف و كامل مي«: خطاب به خود نقل كرده است كه گفت
اش  سخني كه نتيجة عملـي  6»!تو منكر هيچ قومي مباش. دهد به بركت او آن قوم را نجات مي

هـاي مختلـف عرفـا و شـعرا و      رتباطات فكري و فيزيكي داراشكوه بـا طيـف  توان در ا را مي
   7.اولياءاالله و نيز در افكار متساهلانة او ملاحظه كرد

را در الاوليـاء   سـفينهًْ داراشـكوه كتـاب   . نگـاري اوسـت   نخستين اثر عرفانالاولياء  سفينهًْ
                                                 

  .4-3ص ص، الاولياء سفينهًْداراشكوه،    1
  :گويد بندي دراويش مي داراشكوه در قسم   2

  ديـگر همه بند گشـتة قيد لباس  درويـش چـهار قسـم باشـد بشـناس
  برتر ز همه محققي بي وسواس  موحد زان چار] و[هست عارف وعاشق 

  .)203، ص ديوان داراشكوهراشكوه، دا(
  بدني: در اصل   3
  پيش: در اصل   4
  .189، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    5
  .53، 49ص ص، حسنات العارفينداراشكوه،    6
بند پردازد، كه از اهل ملامت و غير آن بوده و پا به تأييد راه كساني از عرفاي هنود و غير آن مي حسنات العارفينداراشكوه در    7

داراشـكوه،  : نـك (صندل، بابا پياري، شيخ حسين دهدهه، و صـالح  : مانند. اند كرده اند و تجاهر به فسق مي ظواهر شرع نبوده
سرمد كاشاني هم كه چند سال پـس از قتـل داراشـكوه، بـه دسـتور      ). 60- 59، 57 - 55، 50 - 49ص ص، حسنات العارفين

  :گفت ران داراشكوه بود كه دنياگريز و دين ستيز بود و مي، از جمله يا.)ق1072(اورنگ زيب به قتل رسيد 
  بـي دولت ديدار تو دين هم قفـس است  دنيا نكنم طلب كه كمتر ز خس است
  درخانه اگركس است يك حرف بس است  خواهان وصالم و همين اسـت سخن

انتشـارات  : باد دكـن حيـدرآ  ،، بـه تصـحيح و اهتمـام اردشـير خاضـع     رباعيات سـرمد ايرانـي   ،)1340( سرمد كاشاني
  :؛ نيز براي برخورد علما با سرمد، نك6كتابفروشي خاضع، ص 

Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, P. 368-371. 
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نگاهي نقادانه نگاشـت   با 1»بيست و هفتم رمضان المبارك سال يكهزار و چهل و نه هجري«
و مقامات  2)س(و مناقب اصحاب و دوازده امام) ص(و آن را به شرح احوال و معجزات پيامبر

، دوازده )رض(، خلفـاي راشـدين  )ص(حضـرت رسـول  : اولياء، به ترتيـب ذيـل، اختصـاص داد   
، ائمة مذاهب اهل سنت، بزرگان عرفاي نخستين، شيوخ سلسلة قادريه، شيوخ سلسـلة  )س(امام
ها، شيوخ سلسلة چشتيه، شيوخ سلسلة كبُرويه، شيوخ سلسلة سهرورديه، شيوخ متفرقه،  واجهخ

نكتة جالب توجه اين  3).ص(و بنات طاهرات پيامبر) ص(نساءالعارفات، ازواج مطهرات پيامبر
تر اشاره شد، نامي از شيوخ  طور كه پيش ها و حتي شيوخ متفرقه، همان است كه در بين سلسله

  4.وي برده نشده استخاندان صف

  محبت و عشق
غايـت  . خواهي نفسـاني اسـت   گيرنده از زوال اخلاقي و مانعي براي زياده محبت و عشق پيش

آيد، بر خود ترجيح دادن و رضاي او را خواستن و نظر  عشق معشوق را كه به نظر ديگري مي
  :گويد چنان كه داراشكوه مي. به غير او نداشتن است

 ـ  ه رو آمـد هرچه جز دوست رو ب
ـــود ـــر از دلِ خ ـــياد غي ـــده بن  كن

  

 روي خــــود را ز جملـــه گردانـــديم    
 5گـُـلِ وحــدت بــه جــاش بنشــانديم    

  :گويد نيز، زيب النساء ـ برادر زادة داراشكوه ـ مي 
 كم ز برهمن مشـو، در روش عاشـقي  

 است، بر سـر دار آمدنلازمة عاشقي
  

 كنُــد رشــتة زنّــار را كــز رگ جــان مــي  
 6تـــن خــاطر اغيــار راشــاد ز خــود ساخ

 

                                                 
  .372، ص الاولياء  هًْسفينداراشكوه،    1
ت رضـاي سـرور كائنـات صـلعم و نجـا     «: نويسد داند و مي مي» بس بزرگ] را[اثناعشررضي االله عنهم  هًْايم«داراشكوه    2

فضـيلت و كمـال و ولايـت و كرامـت را     «امـا، در عـين حـال    » .خويش را در دوستي و محبت اهل بيت بايد شناخت
  .36، ص سفينه الاولياءداراشكوه، » .]ايشان ندانسته است... [منحصر در

  . ، فهرستالاولياء  هًْسفينداراشكوه،    3
كند، غفلت از ذكـر نـام    طرفانه عمل مي در فضاي تحقيق بي با توجه به تلاش بسياري كه داراشكوه دارد تا نشان دهد   4

هـاي نظـامي بـين صـفويان و تيموريـان       الدين اردبيلي و ديگر شيوخ صفوي ممكن است ناشي از درگيري شيخ صفي
  .هند، در دورة او بوده باشد

  .143-142ص ص، ديوان داراشكوهداراشكوه،    5
 ،مخفي، تحقيق و بررسي مهين دخت صديقيان و ابوطالب ميرعابديني ساءديوان زيب الن، )1381( مخفي زيب النساء   6

  .27انتشارات اميركبير، ص : تهران
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و بـا وجـود   » حب دنيا«آنها كه  1.است» ترك هر دو عالم و پشت پا زدن«شرط عاشقي، 
عشـق اسـت كـه نيـرو     . توانند راه به دنياي عشق برنـد  نمي 2دارند،» عمل شيطاني«علم خوب، 

  . آفريند آورد و شادي و رضايت خاطر جمعي مي دهد، مسئوليت مي مي
كـه  » مجاهـده «اما وصل او نه بـر اسـاس   . به عشق و عرفان الهي بودداراشكوه مدعي نيل 

روزبهان بقلي در طـي  . نيست» مدارج عشق«اش طي  محقق گرديد كه لازمه» فضل الهي«بنابر 
  :نويسد مدارج عشق مي

زحمـت   گه گه حق سبحانه تعالي از عموم خلايق جمعي را در ره عشـق ازلـي، بـي   
ت ايشان مجاهـدة نفـس باشـد در عبوديـت، تـا بـا       بداي. مدارج عشق انساني درآورد

زيـرا كـه   . عبادت حق انُس گيرند؛ دلشان به ذكر حق بياسايد، الفتشان با خلوت بود
شان ورع و تقوي بود تا نـور ايمـان بـر دل ايشـان      مشهدشان مقامات زهد بود، پيشه

ون در چ ـ. جا به منزل يقين شوند و وراي يقين مكاشفه است پس از آن. مستولي شود
كشف ملكوت سير كنند، در آن احوال منزلشان جز تفكر نيست، تا يقـين در يقـين   

   3.مزيد گيرد كه در آن مقام شواهد غيبي است؛ خلاصة يقين از رؤيت آن درآيد
و » فضـل الهـي  «اي از عشـق و عرفـان را از دو طريـق     داراشكوه هم نيل به چنـين درجـه  

  :پذير دانسته امكان» مجاهدت«
يكي به طريق فضل و آن چنـان اسـت   : جناب تقدس او به دو طريق است وصول به

كه حق سبحانه و تعالي به فقيري برساند و آن مرشد كامل به يك نظر و توجه كار 
او تمام كند و پرده از چشم او بردارد و از خواب غفلت و پندار بيـدار سـاخته، بـي    

 ـ د و او را از خـودي او  رنج و رياضت و شدت مجاهده، جمال معشوق حقيقي بنماي
بستاند و به درجة بي يسمع و بي يبصر رساند، ذالك فضل االله يؤتيه مـن يشـاء و االله   

  4.ديگر به طريق مجاهدت و رياضت. ذوالفضل العظيم
                                                 

  ترك كردن هردو عالم را و پشت پا زدن  شرط اول در طريق عاشقي داني كه چيست؟   1
  .)5، ص سفينه الاولياءداراشكوه، (

  چون نكردي به نفس خويش مصاف    زاهدا با وجود چندين لاف   2
  چــند گويــي ميان خــلق گــزاف     حب دنيا پر اسـت اندر دل

  فعـل با قــولِ تو تمام خلاف  علم خوب و عمل چو شيطان است
  .)137، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (

 ،، تصحيح و مقدمه فارسي و فرانسه از هنـري كُـربين و محمـد معـين    عبهرالعاشقين، )1366( روزبهان بقلي شيرازي   3
  .50، ص 3انتشارات منوچهري، چ: تهران

  .2، ص]نا بي[: تهران ،، تصحيح محمدرضا جلالي نائينيرسالة حق نما، )1335( داراشكوه   4
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ايـن  ... «: نويسـد  اشاره كرده و مي» فقر و عرفان«و در ادامه به نحوة وصول خود به درجة 
فتح الباب نموده و در چنين لباسي، درهاي فقر و عرفان گشـوده  فقير را االله تعالي درجة مرتبة 

خواهد، در هـر لباسـي كـه     علتّ است، آن را كه مي تا بر جهانيان واضح گردد كه فضل او بي
   1.»....كشد باشد، به سوي خود مي

با وجود اين كه فضل الهي شامل حال داراشكوه شده بود، او از طريق تحقيق در مسـائل  
اش  داراشـكوه در غزليـات   2.هاي مجاهدت و رياضت آشنا گرديـد  فان، با شيوهتصوف و عر

كوچه گردي، تفرد، زردرنگي، دردآشنايي، ترك دويي و ما و تويي، رهايي  3درد، خستگي،
از كفر و اسلام، جدايي از خاص و عام، هسـتي خـود را دور انـداختن، دل بـه دنيـاي دون      

زاري از همه چيز به خاطر معشوق و گذشتن از جاه ندادن، آزادي گزيدن از غير دوست، بي
  4.داند را لازمة طي طريق عرفان و نيل به توحيد مي

  آميز و توحيدي تأثير اجتماعي نگاه محبت
عشق نقطة ثقل اين دنياست كه هستي بر محور آن . دنياي توحيد، دنياي آزادي و آزادگي است

همه چيز اوست و  5اينتي وجود ندارد،در حركت است و چون بين عاشق و معشوق و عشق مب
  :او همه چيز است

 گنــــج خفـــي ز پــــرده بـــه اظــــهار آمـــده
 معشوق هست گاه و گهي عشق و عاشـق اسـت  

 اش چه شبه كسي را كه دانش اسـتدر وحدت
  

ــده   ــازار آمـــ ــه و بـــ ــه و محلـــ  در كوچـــ
 اطــــلاق او بــــه قيــــد گرفتــــار آمــــده    
 6زاهـــد ز نقـــش خـــويش بـــه انكـــار آمـــده 

 

                                                 
  . 4، صهمان   1
ماليدن بر بـدن پيـر خـود    » خوشبو«در جايي به . ها عمر خود را صرف حضور در نزد پيران اهل عرفان كرد داراشكوه سال   2

خدمت استادش ـ حضرت باري ـ نموده و دلبستگي تام نسـبت بـه او پيـدا      » چندين سال«د كه نويس كند و مي اشاره مي
شـدم، از   هرگاه از خـدمت ايشـان وداع مـي   «: نويسد او مي. شده است كرده، به طوري كه هنگام جدا شدن از او بيتاب مي

  . 71- 70ص ص، حسنات العارفينداراشكوه، : نك .»گريستم جدايي ايشان مي
  .عناي بيماريدر م   3
  .198، 195، 150، 143-141، 116، 105 -104ص ص، ديوان داراشكوهداراشكوه، : نك   4
  :اش، اتحاد عشق و عاشق و معشوق را چنين بيان كرده است داراشكوه در يكي از غزليات   5

  باز ماند ازخواب چشم عاشقان  چون جمال جان و جانان شد عيان
  ه از ايشــان نام ماند و ني نشانن    محو گشـتند اندر آن حسن قديم
  بي جـمالي گشـت پيدا در جهان    چون شــدند اندر جــمال يار گم

  گــفت او انّــي انــااالله را از آن  ديد عاشق خويش را معشوق وعشق
  .)149، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (

  .162، ص ديوان داراشكوهداراشكوه،    6
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عشق خالق به مخلوق و عشـق  . مركز توجه مخلوقات است 1مظهر اوست، خدا كه هستي
نگاه توحيدي و عشق الهي در فضاي اجتماعي به . مخلوق به مخلوق، وجهي از عشق الهي است

شكل دوستاري و دلجويي از ديگران و توجه به احوالِ ايشان و عدم تفضـيل خـود بـر كسـان     
ت الهـي، تمثيلـي دارد كـه وظيفـة عـارف را در      داراشكوه در قسمت شـطحيا . يابد تظاهر مي

  :گردد رعايت حال ديگران متذكر مي
! و گرسنه شدم، مرا طعام ندادي! اي موسي بيمار شدم، مرا نپرسيدي: خداوند فرموده

فلان درويـشِ مـرا كـه بيمـار بـود،      : گفت. تو منزهي از اين! خداوندا: موسي گفت
   2!س مرا نپرسيدي و طعام نداديعيادت نكردي و گرسنه بود طعام ندادي، پ

... «: گويـد  و در شطحي از ابراهيم ادهم، دلجويي از خلق را بر فتح روم تـرجيح داده و مـي  
  3».تر دارم اي دل به دست آرم، از فتح روم دوست اگر لحظه

داراشكوه در همان حال كه به گردآوري و نقل شطحيات بزرگان پرداخته و با شطح دانستن 
موضع خويش را در قبال آن سخنان روشن ساخته است، عقايد خـود را   4ات نقل شدههمة شطحي
تـاني      او از تجربة شخصي. لاي سطور آورده است نيز در لابه اش در نزد يكـي از پيـران خـود داس

تعريف كرده كه حاكي از نگاه انساني پير مزبور به قشر ضعيف جامعه است و تـذكر او تنبهـي   
زنانِ مزارعـاني  ...  5حضرت باري«گويد كه روزي در خدمت  او مي. جوان است براي داراشكوه

بـه  . كه در حوالي مسكن ايشان سكونت داشتند، در خدمت ايشان نشسته بودند و من هـم بـودم  
. هـا كـاري نيسـت    مرا با اين: كني؟ گفتم ها مي داري؟ و رعايت اين ها را دوست مي اين: من گفتند

. سـازند  نمايند و خزانة تو را پر مـي  كشند و زراعت مي ها مي محنت. واندها مزارعان ت اين: گفتند
رسد كـه   اي از معرفت انساني مي داراشكوه به درجه 6.»!كن باش و رعايت مي ها مهربان مي با اين

. بيند و مايل به جداسازي آدميـان و تبعـيض بـين ايشـان نيسـت      عالم را در قالب يك شخص مي
اين است كه نبايد بين مردم شكاف ايجاد كرد و با معيارهاي ات العارفين حسنآخرين پيام او در 

                                                 
  :را مظهر الهي دانسته و گفته استداراشكوه اين جهان و آن جهان    1

  نيست جز او به ميان دو جهان نيكورخ  هست كونين همه مظهر آن نيكورخ
هان نيكورخ  پيش عشاق همه هست به جلوه ظاهر   .)76، ص ديوان داراشكوهداراشكوه، (  هسـت از ديــدة اغــيار نـ

  .4، ص حسنات العارفينداراشكوه،    2
  .7، ص همان   3
  .79، ص همان   4
خوانـده   مـي » حضرت بـاري «كرده، داراشكوه او را  ، چون از بر زبان آوردن نام خود پرهيز مي.)م1062مرگ (اين پير    5

  . 72، ص حسنات العارفينداراشكوه، : نك. است
  .72، ص حسنات العارفينداراشكوه،    6
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درسـتي، داراشـكوه را كـه بـا      قانونگو، بـه  1.شخصي نيمي را رستگار و نيمي را نارستگار دانست
اش در پي رفع موانع دوستي و ايجاد نزديكي بـين مسـلمانان و هنـدوان بـود، پيـروز       افكار انساني

قد است هركس بخواهد اين هدف را تعقيب كنـد، بايـد او را الگـوي خـود     داند و معت تاريخ مي
  2.قرار دهد و كار را از جايي شروع كند كه داراشكوه به آن جا رساند

  گيري نتيجه
هاي اسلام و تجربيات شخصي از  حاصل كلام اينكه متصوفه و اهل طريقت، با تكيه بر آموزه

، آنها را به ترك ذمائم و توسل به عشق الهـي و  محيط اجتماعي به هدف تهذيب نفسِ انسانها
شدند  هاي كساني مواجه مي اما، آنان نيز با مقاومت. خواندند پرهيز از تبعيض اجتماعي فرا مي

پاداش سالكان راه عشق، توان پايداري ايشان در . هاي ايشان استوار بودند كه در نپذيرفتن آموزه
توصـية نهـايي داراشـكوه بـراي دنيـايي بهتـر،        .برابر مصائب براي خـدا و مخلوقـات اوسـت   

  :گويد چنانكه مي. خواهي و فرو نهادن تعصب است كل توحيدباوري، صلح
 نبود به جهان نكـوتر از مشـرب هـيچ
 توحيد گزين و صـلح كـل پـيش بگيـر    

  ج

 بايد كه تو را بود جـز او مطلـب هـيچ    
 3بگذار تعصـب كه بـود مـذهب هـيچ   

  ج

  منابع و مĤخذ
تصحيح و مقدمه فارسي و فرانسه از هنري كرُبين و محمـد   عبهرالعاشقين،، )1366(ي، روزبهان بقلي شيراز - 

  .انتشارات منوچهري: ، تهران3معين، چ
ترجمه محمد داراشكوه بـه   سرّ اكبر،: حيات و آثار داراشكوه، اوپانيشاد، )1356(جلالي نائيني، محمدرضا  - 
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را در خدمت او گذراند، مطلبـي را از   در دهلي استقبال كرد و مدتي. ق1064داراشكوه كه از سليمان مصري در سال    1

او نقل كرده و در پايان به اظهار نظر انتقادي پرداخته و گفته است نبايد بين آدميان بـه بهانـة اسـلام و كفـر فاصـله      
فرمودند كه يكـي از مفسـران در تفسـير خـود نوشـته كـه نـور محمـد          مي] سليمان مصري[«: نويسد او مي. انداخت
هركه را نظر بر سر مبارك محمـد افتـاد از پادشـاهان شـد و     . را در قنديلي آوردند -يه و سلّم صلي االله عل - مصطفي

هركس كه چشم محمد را ديد از جملة عارفان گشت و هر كه سينة مبارك محمد را ديد از جملة عاشـقان گرديـد و   
هرگـاه  : گفـتم ] داراشـكوه [=  من. هر كه چشم بر بدن اسفل آن حضرت افتاد از نصاري و يهود و جهود و كافران شد

شوي كه نصف محمد در بهشت باشد و نصف در  همه عالم يك شخص باشد و آن حقيقت محمد است، چرا راضي مي
  . 78-77ص ص، حسنات العارفينداراشكوه، : نك .»دوزخ؟ چه همه تن نيكوكار است و رستگار

2   Kalika-Ranjan Qanungo, V. 1, pp. 374-375. 
  .188، ص ديوان داراشكوه داراشكوه،   3
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